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  .او گفت ]ن رايا[ به گمانم آمد به مکان جديدی نياز دارم،"
  .ھيچ ھم خوانی  فقط يک مکان ناشناس؛ بی ،نه الزاماً دلچسب و جذّاب  جائی 
      !"مثلا يک ھتل. اندازه تنھا باشم  که در آن بی  جائی 

  ريموند چندلر، بانو در برکه
  

اين تضاد آشناست، . "نامکان"؛ ودر مقابل آن ريب و نامانوس استشناخته شده که ھمچنان غ" مکان" ؛شنا مواجھيمآاينجا در آغاز با پارادوکسی 
فزونی فضاھای عام  آن مثال .کند  یمعاصر را تبيين م  ھای زندگی  ترين ويژگی از برجسته  چرا که يکی ؛حتی اگر به ندرت اين گونه تعبير شده باشد

شناسيم، با اين که   کنيم می  فضا ھايی که ما احساس می  يعنی است؛ فست فودھای  فروشگاه گاه ھا، مراکز فروش، آزاد راه ھا وھمچون ھتل ھا، فرود
داشته   چندان سفر نکند، و يا ماشين شخصی  حتی اگر کسی. ھا آن سوی شھر يا آن طرف درياھا ھستند و يا اين که آن ھرگز قبلا آن جا نبوده ايم،

روزمره اجتناب   ھا ھمچنان در جريان زندگی عرصهاين تجربه ی باشد، يا ھمبرگر و خوراک جوجه کنتاکی را چندان دوست نداشته باشد، 
 .استھا طرح ريزی شده  امروزه پيرامون آن شھرھا ساختار چرا که, يراستناپذ

رويد، در   شما از طريق يک آزاد راه و يا با قطار به فرودگاه می: بينيد  کنيد، پس اين فضاھا به نظر تنھا نمونه ھايی است که می  اگر شما سفر می 
 ديوتی فيریھای  کنيد، از فروشگاه  تيد، در يک ھتل اقامت میکه از محل سکونت خود دور ھس  شويد، زمانی  فرودگاه سوار ھواپيما و از آن پياده می

 KFCاحتمالا يک غذای تند و سريع در ) برای خلاصی از اجبار به تجربه غذاھای محلی(دھيد، و   خريد خود را انجام می) بدون عوارض گمرکی(
  .خوريد  می

ن قدر متفاوت ھست که ظھور عصر جديدی را معاصر آ  زندگیازخواه، اين جنبه است که خواه نا اين می شودکه در اينجا مطرح  گزاره ای 
يکی از ، به عنوان )١٩٩۵(’Marc Augeمارک اوژه  .شايع و متداول ھست که منش نمايی و توصيف شود  به اندازه کافیو ھشدار دھد، 

 ادراکدر سه حوزه  که فزونی نوعی  شود،  توصيف می  excessسوپرمدرنيته با افراط ؛نامد  می  مدرنيته آن را سوپر شارحان اين وضعيت،
 . ھای شخصی زمان، فضا و مرجع: رخ داده استـ  یبه بيانی خاص تر انسان شناسايا و  ـ  فلسفی

 برامــــــــــده ازمرکب  ن، به زعم او به ھمان تقديرِ ا، با حرکت به سوی پيشرفت  مترادف است و بدين س در خوانش اوژه، زمان، از نظر مفھومی
 progressبا شک و ترديد عميقی با حرکت به سوی پيشرفت که زمانھم چنين بر اين گزاره تاکيد می کند او  دھد،  تن در می" شرفتحرکت و پي"
نازيسم،  -بيستم  ھای قرن ناخوشی  چيزی جز منادی و جلودار تمامی اين ھم ترازی شکاکانه در تاويلی ادرنويی می تواند شود،  ھم تراز می 

 instantای تکنولوژی ارتباطات لحظهگرو در  را،خوانش زمان در عمل، اوژه اما  .شود  پنداشته نمی - کمونيسم، کاپيتاليسم
telecommunication ،  معتبر و  شود با آنچه که از بعد تاريخی  رويداد ناميده می تشخيص ميان آنچه که صرفاقرار می دھد و نتيجه می گيرد؛ 

ھا را  چرا که اين تکنولوژی رويداد. است شدهای دشوار  به نحو فزاينده -یھای بدون معنا و لحظات با معن به بيان ديگر ميان رويداد- صحيح است
 .کند  به وفور، و وفور به ما عرضه می

دارد، و يا کمتر از آنچه که در   يا معانی کمی به بيان اوژه، آنچه که امروزه بديع و تازه است اين نيست که دنيای امروز از معنا تھی است، و
نا دادن به دنيا احساس است که ما يک نياز روزانه صريح و آشکار برای معنکته اين نيت اوژه ياداوری ، بلکه خواھد داشت گذشته داشته است

معنا   تدريجیو تقليل و نه تصور تحليل  کند به آن ارجاع دھد  می  ژه سعیدر واقع اين رويه ی احساس نياز به اشباع دنيا با معنا است که او، کنيم  می
 .کنند  ھا از فقدان آن با تاسف و تقدس ياد می که پست مدرن
و   یا ھای رسانه ی مجددا به پيشرفتيکشد و اين امر را از سو  به چالش میرا تحولات با شتاب عصر حاضر، اوژه مفھوم فضا وجه  در باب دومين

ھا ما را از وقايع و رخداد ھائی  که   از منظر اول، رسانه. کشد  و از سوی ديگر پای توسعه ی حمل و نقل را به ميان می نسبت می دھدارتباطاتی 
توانيم از يک شھر   می  کوتاھی  از نقطه نظر دوم نيز، ما به فاصله ی زمانی. ندنک  در آن سوی کره زمين در حال وقوع است به سرعت با خبر می

. شھر ديگر سفر کنيم و موقعيت جغرافيايی خود را تغيير دھيم، و حتی فراتر از آن، انسان، کھکشان را ھم به تسخير خود در آورده است به
ما از فضا ھم به واسطه   با اين توصيف، ادراک ذھنی. کند  ياد میو تغيير مقياس ھا موضوعی که اوژه از آن تحت عنوان کوچک شدن کره زمين 

ای و ھم با شتاب چشمگير وسايل حمل و نقل، شديدا پيچيده و  ھای تصويری و رسانه منابع و داده  ھا و ھم به سبب فراوانی ی در مقياسدگرگون
کنيم متفاوت و ديگر گونه، شايد آن چنان متفاوت که ھنوز ياد نگرفته ايم چگونه به آن   می  بنا بر اين ما در دنيايی زندگی.  متفاوت شده است

 .گريمبن
و اين که چگونه بايد دربارهٔ فرد انديشيد و جايگاه او  ego "فرد"شدن مراجع و چھره   شخصی  ، يعنیمد نظر اوژه پيرامون سومين وجه افراط

 Henri Lefebvreرــِفــِھای ھنری ل ره و نيز به انديشهدر کتاب اختراع امر روزم  Michel de Certeauبه ميشل دو سرتو می توان کجاست،
از آن خود داشته باشد و اطلاعات و داده ھائی را که به او   خواھد و تمايل دارد که جھانی  که ھر فرد میاين دو اين است مطلب کنه  کرد؛ارجاع 

 .داده ميشود خودش و برای خودش تفسير کند
مبتنی بر ان که   احساسی،کنند  القا می)عدم ھمباشی(عدم ارتباط  نامد، نوعی حس  می نامکاناز فضاھا که او آنھا را   کند که بعضی  اوژه اظھار می

شناخته شده بود، عرصه ھايی قابل ھم ھمان طور که قبل از اين  )]مکان[(فضا . از مختصات خود داشته باشد  تواند درک درستی شخص ديگر نمی
حرف اوژه اين . شود  برداشت می  ، معنا و مفھوم مشخصی صیکند که در آن از چيزھای مشخ  دنيايی را تعريف می. کند  ادراک را مشخص می
اين گويد اکنون   در عوض او میاست،  ھا پست مدرن اين سخنِ باز ھم بودی ھستند، که ال ويرانی و نافضا در ح  ھای قديمی نيست که دسته بندی
 مکانیِ  تناقضاتی از اين دست که آيا اتاق پذيرايی يک موضعِ ( !بگيريمرا  که کدام سو  دانيم  ما ديگر نمیبه سسب ان ست که وفورعوالم معنا دار

از آن رو که  است  داخلی پديده ای است و يا تلويزيون  Global جھانی پديده یبينيم يک   است و آنچه که در تلويزيون می Local  و داخلی  محلی
 !)شود؟  دنيا مرتبط می  از آن جا که با تلويزيون به تمامی است  جھانی موضعدر اتاق پذيرايی قرار دارد و اتاق پذيرائی يک 

 برداشتیدر نگاه نخست ما ناگزير به دسته بندی آنھا با اما به رغم آن که اوژه در صدد است که تفسير مثبتی از شرايط سوپرمدرنيته ارائه دھد، 
 .وجود ندارندھنوزتعلق دارند که واژگان آنھا  پروراند به نظامی  چرا که فضاھای جديدی که اوژه در سر می ؛ھستيم  منفی

ھای شناخته شده با مفھوم متعارف وجود  ثری از مکانادنيای معاصررا در بر گرفته اند و يا ديگر   ھا تمامی مکانکه نا صحبت اوژه اين نيست
متولد ھا  نامکاھا مداوما درون ن مکان. مکان، ھيچ کدام به شکل ناب و مطلق وجود ندارند باور است که چه مکان و چه نا ندارد، بلکه او بر اين

ھا را مختص  نامکااو ن. يابند  تحقّق نمی  روند و ھيچ يک ھرگز به تمامی  از ميان نمی  ھيچ کدام به کلی .گيرد  و روابط ميان آنھا شکل می می شوند
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ر امکانھا نه ھويتی يگانه به باکند که ن  اف میعترل او اابا اين ح. کند  ھا را منش نمايی می نحصر به فرد آنھای م  داند و ويژگی  سوپرمدرنيته می
ھستند، اما در آنھا  ھا فضاھايی سرشار از جمعيت نامکااگرچه ن. را در بر دارندر، در عوض انزوا و ھمسانی اای معنا د آورند و نه رابطه  می
تناقض بزرگ فضاھای سوپرمدرنيته در اين است که . شناختيم وجود ندارد  از اين با عنوان رابطه و تعامل اجتماعی میثری از آنچه که ما پيش ا

 ادھند، اما افراد بيشماری که ھر روز در ن  ھا را نظم و نسق می کنند و مکان  آيند، کار اجتماعی  می  که گرد ھم می  ھا از زمانی اگر چه انسان
خبری از کنش و بر ھم کنش اجتماعی ، آن طور که برای ما  باشند؛گيرند، مثل اين است که در يک پرانتز بزرگ قرار گرفته   ھا جای می مکان

يک   به کوتاھی  ھا سر و کار دارند، در مدت زمانی مکاناکه تحت عنوان کاربر، مشتری و يا مسافر با ن  کسانی. نيست  ،باشدو ملموس متعارف 
  لطفا شناسه کارت خود را وارد کنيد، سفر خوبی: گيرند  شوند و پاسخ ھائی يکسان می  ھمسان و ھم شکل میانتظاريک صف سفر و يا در طول 
کنند ، يا ضوابط و   مکان ھا را ارائه میاپيغام ھائی که يا شيوه استفاده از تسھيلات ن ؛...يدکن  کنيم، لطفا در ميان خطوط رانندگی  برای شما آرزو می

برای شما آرزو   بانک ما سفر خوشی: کند  يتا به گونه ای تبليغاتی  از کاربر به خاطر حضور و مصرف قدردانی میاھا را ، و يا نھ يتمحدود
 !، از اين که از خدمات ما استفاده کرديد سپاسگزاريمکند  می

 transition بارز آنھا گزار  ويژگی. آن وجود ندارد  تاريخیآورد که سبقه ی   سوپرمدرنيته امکان تجربه و ادراک نوينی از فضا را فراھم می
  .تمايز قائل شد Tourist و جھانگرد يا گردشگر Passengerی ھمچون مسافريتوان ميان واژه ھا  است، اين جاست که می

چشم انداز آينده شھرھا را    مکانی از طرفیناو  مکانی  ترديد نفوذ بی  با اين اوصاف، بی. ھای سوپرمدرنيته ھمه جا ھستند و ھيچ جا نيستند نامکان 
و نحله ی فکری مقابل  The End of Place)"(مرگ مکان"ی که اين روزھا پيرامون ھاي کند و از طرف ديگر بر اھميت بحث  متاثر از خود می

  .کند  گيرد، تاکيد می  در می (Place still matters)" تاسمکان ھمچنان مھم "  آن يعنی
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